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 مقدمه    
  
 عشق، خصمِ آمى و آاستى است 

 عشق در اصل همان راستى است
  

از « همه شور و همه شرّ است»: در روزگار ما و در جهانى آه به قول شاعر نامدار سيد محمد حسين شهریار    
 .غمه نور نواختن استنماز حكایت آردن، نشيد نجات سرودن و ن

اى  ها شكایت آردن، روزگار وصل را باز جستن است و این دفتر، مجموعه برگزیده همانطور آه از جدایى    
 .نمایند هایى از آن پرواز را مى است از داستانهایى آه به نوعى با نماز نسبت دارند و پرده

ز هر آردار، پرواز با پرستش بوده و تكامل تنها با راز و از آنجا آه سلسله ابرار را پيشتر از هرآار و بيشتر ا    
و ملاقات با حضرت « دیدار با دلدار»را خالى از « دیدارى با ابرار»هيچ « دیار ابرار»یافت در  نياز تحقق مى
 .توان یافت محبوب نمى

 :مه حكایتگر این است آهو رفتار ابرار همه و ه« راویان نور»تاریخ تشيّع، آتابهاى تراجم و رجال، روایتِ     
آنان، آمال را با . گنجد عشق عالمان قبيله ابرار جز عبادت نيست و شراب طهورشان جز در سبوى وضو نمى    

آنند و تكميل این تكامل را تنها هنگامى توانِ تابش است  تعقيب مى( س)تكبير، آغاز و با تسبيحات حضرت زهرا 
آند و پس از عمرى تلاش و تكاپو در محراب جهاد  پا مى اى حسينى به هآه عالم عادلى از عالمان علوى هنگام

 .سازد واجتهاد، علم را با عبادت و عشق را با عاشورا و آمال را با آربلا ختم مى
 .اند آنها آه آسمان آسمان آبرو را در آستين دارند آفتاب آشتى ميان خالق و خلق    
و هر صبح و هر سحر، سلام بر صالحان و درود بر دلداران « نشانند ىستانند و بر فرش م از عرش مى»آنان     

 -سازند و در غروب هر روز  در تنهایى و در خلوت خلوص هم مردم مسلمان را فراموش نمى. وِرد زبانشان است
 :آنند  باز با خود این معنى را ترنّم مى-پس از روزى سراسر سعى و تلاش 

  
  
  
  
  



 ن آمدىتو براى وصل آرد    
 نى براى فصل آردن آمدى    

  
آنيم،به نظر رسيد آه بهتر است  اآنون آه داستانهایى را در دایره دل ریخته و حدیثى از احرار را حكایت مى    

 . تنظيم آنيم- نه فصل -این دفتر را در پنج وصل 
 .اى است با دوازده داستان عاشقانه دایره« از عرشِ عشق »-وصل اوّل     
 .، حاوى دوازده حكایت حكيمانه«حدیث وحدت و حيات »-وصل دوّم     
 .، داراى دوازده داستان آموزنده و تربيتى«نينواى نجات و نور »-وصل سوّم     
 .ها ، این ردیف هم آهكشانى است با دوازده ماه از آسمان آیينه«با قافله قنوت »-وصل چهارم     
 .، شامل دوازده حدیث حماسى و روایت آربلایى است«عبادت، عروس عاشورا »-وصل پنجم     

اى ازآلام  حال براى تبرّك و تيّمن، ترجمه گونه. فشرده سخن اینكه با همين پنج مطلع، قصيده قربت را سرودیم 
 با مولا على عليه السلام را حُسن ختام این مقدمه برگزیدیم، باشد آه این آشكول نيز بى نام مولا عليه السلام نباشد و

 :سخنى از امير بيان، این دفتر نيز لطف آسب آند و معنا یابد
گروهى خدا را از سر طمع و به بهاى بهشت پرستيدند و این، همان است آه تاجران در گرو آنند، یك سر «    

 .دارند و صد سودا
ست آه بردگان در بند گروهى دیگر از سر ترس و هراس از دوزخ، سر به آستان او سائيدند آه این هم، همان ا    

 .آنند، جز آیت آتش، آهى در بساط ندارند
سبحانه و تعالى ) و امّا دسته دلدادگان، عبادت را عشق او، و عشق را در عبادت او دیدند و تنها حضرت حبيب     
 .را سزاوار پرستش و اهل محبّت و سپاس و ستایش یافتند( 

را جز براى آن دلدار نباختند و این است آن آزادى آه آزاددلان دارند و آنان، دل را جز در بر آن دلبر و آیينه     
 (1.(عبادت و عشق هم این است و جز این نيست

 گویم و از گفته خود دلشادم فاش مى 
 بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

 »حافظ«    
 والسلام علينا و على عباداالله الصالحين 

 محمد صحتى سردرودى    
    ٧۴ / ١ / ٩ 

 قم    
  
  
  
  
  

 طليعه    
  
 نماز یعنى پرواز، پرواز تا بى نهایت 
 نماز یعنى نور، نور نامحدود و خاموش نشدنى 
 نماز یعنى عشق، عشق پاك و راستين 

و حدیث این همه را ( سبحانه و تعالى)یعنى راز و نياز نيكان و نور اندیشان با حضرت دوست « نماز ابرار»و     
و داستان عارفان علوى و عالمان شيعى با « حدیث آرزومندى و الطاف خداوندى است» نشستن همان به حكایت

قصّه نماز نيكان، : توان گفت نماز، همان داستان عاشق با عشق و عارف با عرفان است و به عبارت دیگر مى
 .همان داستان دل است و دلدادگى

آورى شده از زندگانى عالمان زنده دل و هميشه بيدار در اى است گرد دفترى آه پيش روى شماست مجموعه    
 .حوزه دانش و دین

فكر تهيّه و تنظيم این داستانهاى دلنواز و روح پرور از آنجا پيدا شد آه حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب     
پور  آقاى محمود مهدىقرائتى دامت برآاته به مسئول پژوهشكده باقرالعلوم عليه السلام یعنى استاد بزرگوارمان 



استخراج و در « دیدار با ابرار»پيشنهاد آردند آه بسيار بجا و خوب است آه داستانهاى نماز از سلسله آتابهاى 
جا چاپ و منتشر شود و ایشان نيز این آار را به راقم این سطور واگذار آردند و ما نيز تا آنجا آه در توان  یك

گواران گرامى را به نحو احسن امتثال آرده باشيم تا چه قبول افتد و چه در نظر داشتيم آوشيدیم تا خواست این بزر
 .آید
 :شویم حال یادآورى چند نكته را در اینجا ضرورى دیده متذآر مى    

در این دفتر صحبت از نماز است و از آنجا آه حدیث نماز همان روایت وصال و حكایت وصل است آلمه  - ١    
را بكار بردیم و آتاب را در « وصل»جاى فصل، آلمه  يم و تقسيم این مجموعه روا ندیده و بهرا براى تنظ« فصل»

 .پنج وصل ترتيب دادیم آه از فهرست آتاب پيداست
هاى داستانىِ نماز آورده  بار است آه در مجموعه به جز چند داستان انگشت شمار، بقيه داستانها براى اولين - ٢    

 آه عبارت است از داستان -ان هم به خاطر این حذف نشد آه به نام و موضوع آتاب حاضر شود و آن چند داست مى
اميد است مورد لطف حضرت حق قرارگيرد ان .  خلل وارد نشود تا جامع افراد باشد-( عالمان ربّانى ) نماز ابرار 

 .شاءاالله
  
  
  
  
  
  

 وصل اوّل       
  
  

 از عرشِ عشق    
  
  
اَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشَقَ الْعِبادَةَ وَ عانَقَها وَ اَحَبَّها بِقَلْبِهِ وَ باشَرَها بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ »: يرالمؤمنين عليه السلامقال علىٌّ ام 

 1«.لَها، فَهُوَ لایُبالى عَلى ما اَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيا عَلى یُسْرٍ اَمْ عَلى عُسْرٍ
بهترین مردم آسى است آه به عبادت عشق ورزد و آن را تنگ در آغوش »: دامام على عليه السلام فرمو -    

چنين آسى . گيرد، با دل و جان دوستش دارد و با جسم و جسد به آن اقدام آند، خود را دربست وقف عبادت سازد
 ».را هيچ باآى از دنيا نيست و چه گردش گردون سهل و آسان گردد، چه سخت و سنگين، براى او فرقى ندارد

  
 ، چاپ جدید120، ص 1مستدرك الوسائل، ج  -١ 

  
 سفيد 
  
  
  
  
  
 عشق به نماز 

شود از مردان نامى و بسيار پرآوازه  آه شریف مرتضى هم خوانده مى« علم الهدى»سيد مرتضى، معروف به     
 .در تاریخ تشيّع است

آم به دیدار معشوق خود بشتابد،  و باید آمآند  آند دیگر روزهاى آخر عمر خود را سپرى مى سيّد، احساس مى    
آند، و به عشق او دلش  همان معشوقى آه هرچه دارد از اوست و هرروز و شب بارها و بارها با او راز و نياز مى

آند تا هنگام راز و  تپد، براى گفتگو با معشوق در اوقات پنجگانه نماز خود را آماده آرده و لحظه شمارى مى مى
 .ب فرا رسد و شيرینى ذآر و عبادت را بار دیگر بچشد و عشق و علاقه خود را نسبت به او ابراز آندنياز با محبو



این اندیشه او را واداشت تا وصيّتى بر وصایاى خویش بيفزاید، ولى افزودن این وصيّت، خيلى هم ساده نبود     
وصيّتى بود تكان دهنده و . فرق داشت...  وزیرا با وصيّتهاى معمولى و مربوط به مال ومنال و فرزندان و آتابها

 .شد آور، به ویژه آن آه از قلم انسانى بسيار والا و بزرگ و فقيه و عارف صادر مى تعجب
 :او در وصيّت خویش چنين اظهار داشت    

 .»ام به نيابت از من دوباره بخوانيد تمام نمازهاى مرا آه در طول عمر خوانده«    
الهدى، شنيده شد، همه نزدیكان و  آور، آن هم از شریف مرتضى، علم ارش و وصيّت شگفتوقتى آه این سف    

 :دوستان سيّد، تعجب آردند، یكى از نزدیكان با شگفتى پرسيد
مند و عاشق نماز بودید و هميشه پيش از فرارسيدن وقت  دادید علاقه ؟ شما آه اهمّيت زیادى به نماز مى!چرا    

 !آنيد؟ گونه وصيّت مى نشستيد تا وقت نماز فرارسد، حال چه شد آه این روى سجّاده مىنماز وضو گرفته و بر
مند به نماز بلكه عاشق نماز و راز ونياز با خالق خود بودم و از  آرى من علاقه»: سيد مرتضى در پاسخ فرمود    

شمارى   فرارسيدن وقتِ نماز لحظهاین راز و نياز هم لذّت فراوان و فوق العاده مى بردم،از این رو هميشه قبل از
آردم تا وقت نماز برسد و این تكليف الهى را هر چه زودتر انجام دهم و به دليل همين علاقه زیاد و لذّت از  مى

آنم آه تمام نمازهاى مرا دوباره بخوانيد زیرا تصّور من این است آه شاید نمازهاى من  نماز است آه وصيّت مى
 .ا انجام نگرفته بلكه لذّتِ روحى و معنوى خودم نيز در آنها تأثير داشته استصد در صد خالص براى خد

پس نمازهایم را به نيابت از من قضا آنيد چون اگر یك درصد از نمازهایم هم براى خاطر غيرِ خدا انجام گرفته     
د پذیرش خداى متعال ترسم به همين جهت اعمال و راز و نيازهاى من مور باشد،شایسته درگاه الهى نيست و مى

 (2.(«قرار نگيرد
 مردان خدا پرده پندار دریدند 

 یعنى همه جا غير خدا یار ندیدند
  
  
 آنم با خدا شفاهى صحبت مى 

، او ...!نماز او رهایى روح بود از آالبد جسم، و چه زیبا بود. االله خوانسارى، حدیث شگفتى دارد نماز آیت    
در آیينه . نشاط حضور، در نمازش نمودِ چشمگيرى داشت. آرد احساس مىحضور خدا را با همه وجود خود 

اى از چشمه حضور بود، دست از جان شسته تا بلنداى نماز  گشود و در نمازش آه جرعه خلوت او حقيقت چهره مى
 .ساخت هایش را خيس مى آرد و اشگهاى اجابت، گونه پرواز مى

ایستم مثل  من در نماز آه مى»: گوید پرسند و او در جواب مى  نماز، مىاش در روزى از او درباره حالتهاى ویژه    
 (3(«.آنم و انگار رخ به رخ هستم این است آه با خدا شفاهى صحبت مى

  
 نماز، نماز، وقت نماز 

از شيراز به طرف تهران . قصد زیارت خانه خدا و انجام حج عمره آرده بود( شهيد دستغيب)آن سال آقا     
دیم ولى از تهران بليط هواپيما به مقصد جدّه به طور یكسره فراهم نشد، مجبور شدیم از تهران به بيروت حرآت آر

 .برویم تا از آنجا براى عزیمت به جدّه بليط تهيه آنيم
نزدیكيهاى غروب هواپيما براى جدّه آماده . پس از ورود به بيروت، چند ساعتى براى رفتن به جدّه منتظر ماندیم    
آرى، وقت نماز مغرب نزدیك شده بود امّا . آند  ولى از چهره آقا معلوم بود آه از چيزى احساس رنجش مىشد

آرد، آارى آند آه پس از اذان و خواندن نماز حرآت آنيم  فرصتى براى اداء آن در اوّل وقت نبود و آقا سعى مى
 .ولى ميسّر نشد

شت، در ميان جمع و خود جاى دیگر بود، معلوم بود آه در دل آشوب داخل هواپيما نشسته بودیم ولى آقا آرام ندا    
چند مرتبه قصد آرد پياده شود ولى . اى یافته و سخت دلگير و گرفته بود او در مناجات با خداى یگانه وقفه. دارد

اینكه حساب آرد تا  هواپيما همچنان تأخير مى. اند و هواپيما آماده حرآت است مأمورین گفتند مسافران سوار شده
رویم پائين،  آقا دیگر تحمّل نكرد، بلند شد و گفت مى. آردیم و دیدیم اگر حرآت آنيم ممكن است نماز قضا شود

 .خواهيم نماز بخوانيم خواهد، بشود، هواپيما حرآت آرد یا نكرد، ما مى بگذار هرچه مى
 »دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را«    
خواهند عذر تقصيرمان را   ما گرفتند، طراوت و زیبایى پرستش را از ما گرفتند و حال مىنماز اوّل وقت را از    

خواهيم به درگاه دوست بریم از ما بگيرند، نماز براى آسانى مقدس و ارزشمند است آه گوهر شناسند، قيام  آه مى



وقتى خواستيم پياده شویم گفتند در امّا . در برابر معبود براى انسانهایى قيمتى و گرانسنگ است آه خداشناس باشند
 .شود هواپيما بسته است و اجازه خروج به آسى داده نمى

اى را با سكوت و با حالت  شان نمایان شد، لحظه آقا بسيار ناراحت شدند و آثار افسردگى و بغض در چهره    
اى براى پرواز  ودن پنجرهحيرت وحسرت ایستادند، گویى نه سكوت آه ارتباطى با مبدأ هستى و یك تصميم و گش

 .بود
موقع حرآت هواپيما رسيد، به محض روشن شدن هواپيما، از داخل موتور هواپيما آتشى زبانه آشيد و خدمه     

هواپيما هراسان و مضطرب شدند، خلبان بلافاصله هواپيما را خاموش آرد، در باز شد و از مسافران خواسته شد 
 پنج ساعت تأخير خواهد -د، گفتند هواپيما دچار نقصى شده و حداقل چهار آه به سرعت از هواپيما خارج شون

 .نماز، نماز، وقت نماز: گفت در ميان آن همه، فقط آقا بود آه از ته دل خوشحال و خشنود بود و مرتّب مى. داشت
 شد آه هواپيما آماده پس از خواندن نماز اعلام. پائين رفتيم و در سالن فرودگاه نماز مغرب و عشاء را خواندیم    

از آنجا به جدّه حرآت آردیم و آقا عمره را به جا آورد و به سلامتى برگشتيم ولى ! ، مسافران سوار شوند.شده است
 (4.(انگيز گویى نماز سيّد بود و بس راز آن قصّه شگفت

 در ازل پرتو حُسنت ز تجلّى دم زد 
 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

 آه آید به تماشاگه رازمدّعى خواست  
 دست غيب آمد و برسينه نامحرم زد

 »حافظ«    
  
 آار پاآان را قياس 

 رمضان، شب قدر و احياء، در مسجد شيخ انصارى، در نجف اشرف مجلس بسيار 21یكى از سالها، در شب     
آمده بودند شب از نيمه با شكوهى ترتيب داده بودند و علماء و فضلاء و بازاریان و اقشار مردم در مسجد گرد 

با مواعظ حكيمانه و سخنان  با حال و سوزش دلها را براى . بالاى منبر رفت( االله مدنى آیت) گذشته بود آه ایشان 
 .طبق مرسوم چراغها را خاموش آردند. دعا و تضرّع آماده ساخت

یه تاریكى شب مجلس حال و پس از آن آه هر آس در دایره خود، خلوتى را با حضرت دوست برگزید و در سا    
 :فرمود. هوایى دیگر یافت، ایشان سخنى گفت آه مجلس را منقلب ساخت و دلها را تكان داد

اید از گناهانتان در پيشگاه خداوند تبارك و تعالى توبه آنيد، ولى من خدا را شاهد  شماها امشب آمده! رفقا«    
ام عبادت خداوند بوده  آردم این اعمالى آه انجام داده نم زیرا فكر مىام از اعمال و عبادتهایم توبه آ گيرم آه آمده مى

خواهم از آن عبادتها هم توبه  امشب مى. فهمم آه آنها توهين به ذات مقدس حق تعالى بود است، امّا حالا مى
 «(5.(آنم

 آار پاآان را قياس از خود مگير 
 گرچه باشد در نوشتن شير شير

    × × × 
 »ر سيّئات المقرّبينحسنات الابرا« 
 عابدان از گناه توبه آنند 
 عارفان از عبادت، استغفار 
  
 سبّوحٌ قدّوسٌ 

گردد آه ازدحام دانشجویان در برابر یكى از  عصر روز دوشنبه است سيّد حسين از درس فلسفه بازمى    
آقا نورالدین با . رود ش مىولى چون هميشه یكسره به اطاق. آند هاى مدرسه صدراصفهان توجّهش را جلب مى حجره

 درس ميرزا ابوالمعالى آلباسى نرفتى؟: پرسد شگفتى مى
 اند؟ راستى مدرسه چه خبر است، همه جلو حجره ميرعماد جمع شده. نه استاد مریض بود، نيامد -    
 به سجده بيند ملامحمد آاشانى در مدرَس سر آید بيرون، مى هاى شب مير عماد مى مثل اینكه دیشب نيمه -    

. گفتند گوید و همه موجودات، در، دیوار، درختان، همه با او همصدا شده سبّوحٌ قدّوسٌ مى گذاشته، سبّوحٌ قدّوسٌ مى
: استاد خندید و گفت. اى ميرعماد داستان او را براى استاد تعریف آرد من صبح پيش ملامحمد بودم هم حجره

.  این است آه هم حجره تو چگونه این صدا را شنيده استهمصدایى موجودات چيز عجيبى نيست، عجيب و مهمّ
 شاءاالله؟ وسواست رفع شد ان. اى مواظبت نيست راستى چند روز، موقع وضو آقا سيّد محمدباقر درچه



 (6.(گردم من بروم پيش ميرعماد، داستان را از خودش بشنوم، زود برمى. بله، الحمدالله رفع شد -    
 دارها زندهاز یك خروشِ یا ربِ شب  

 حاجت روا شدند هزاران هزارها
 یك آهِ سرد سوخته جانى سحر زند 

 در خرمن وجود جهانى شرارها
 آرى دعاى نيمه شب دلشكستگان 

 باشد آليد قفل مهّمات آارها
 »وحدت آرمانشاهى«    

  
 هر روز در سجده، هر لحظه در معراج 

 . او در تهذیب و معرفت ندیده بودممانند. استادى داشتيم آه مرد عارف و آامل بود«    
 روزى از او پرسيدم آه در اصلاح نفس و جلب معارف، چه عملى را تجربه آرده است؟    
من عملى را مؤثرتر از این ندیدم آه در هر شبانه روز با مداومت و پيوستگى و در یك سجده طولانى، : گفت    

 :این آیه خوانده شود
 (7( سُبْحانَكَ اِنِّى آُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَاِلاَّ اَنْتَ لااِلهَ    
آنگاه اقرار آند بارالها این آار . و به هنگام گفتن ذآر، خود را در زندان و به زنجيرهاى اخلاق رذیله بسته بيند    

را تو بر من نكردى و تو بر من ستم روا نداشتى بلكه این من بودم آه بر خود ستم آردم و خود را به اینجا 
 (8(«.انداختم

  
 دیدار با دلداران 

به حجره . هاى مدرسه دارالشفاء شد حاج ميرزا جواد آقا، روزى پس از پایان درس، عازم حجره یكى از طلبه    
 .آن طلبه وارد شد و پس از به جاى آوردن مراسم احترام و اندآى جلوس برخاست و حجره را ترك گفت

: ها را پرسيدند، در پاسخ فرمود هم توسط ایشان و رفتن به حجره یكى از طلبهدر بين راه علّت این دیدار، آن     
شب گذشته هنگام سحر، فيوضاتى بر من افاضه شد آه فهميدم از ناحيه خودم نيست و چون توجّه آردم دیدم این 

این .  دعاى اوستآند و این فيوضات، اثر برخاسته و در نماز شبش به من دعا مى( نماز شب ) آقاى طلبه به تهجّد 
 .بود آه به خاطر سپاسگزارى از عنایتش به دیدارش رفتم

 سرّ خدا آه عارف سالك به آس نگفت 
 در حيرتم آه باده فروش از آجا شنيد

 (9(«حافظ«    
  
 دارى شب زنده 

پيش از قبل از نماز شب و . خاست دارى و عبادت برمى زنده ميرزا جواد آقا ملكى تبریزى، هر شب براى شب    
دید تا حال و هوایى عارفانه وسوز و اشتياقى عاشقانه پيدا  دیدار با حضرت دوست، مقدّماتِ ملاقات را تدارك مى

 .رفت آند، آنگاه با دلى بارانى و چشمى گریان به پيشواز نماز شب مى
 براى عشق به ساخت، از خوف خدا و ساعتى در رختخواب با گریه و آه سپرى مى. هر شب عادتش چنين بود    

آنگاه در صحن منزل رو به . گشود رفت و زمانى لب به دعا مى حق مشغول گریه و ناله بود، گاهى به سجده مى
 :فرمود اى را با تفكّر و حال، تلاوت مى هاى ویژه آرد و آیه طرف آسمان مى

 .»..رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً»، «..هارِ وَاِنَّ فِى خَلْقِ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّ«    
هاى  براى آنها آه خردمندند نشانه... براستى آه در آفرینش آسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز و -    

اى تو پاك و منزّهى، ما را از عذاب آتش در  تو این جهان را به عبث و باطل نيآفریده! بسيارى است، پروردگارا
 (10!.(ارامان د

زمانى آه . آرد گذاشت و گریه مى خود آرده، سر بر دیوار مى اثر این آیات الهى چنان بود آه او را، از خود بى    
آرد و پس از وضو ساختن  نشست و ساعتى دیگر گریه مى شد، در آنار حوض مى براى گرفتن وضو آماده مى

ریخت، به طورى آه از  شد، حالش منقلب گشته، اشگ بسيارى مى رسيد و مشغول تهجّد مى چون به مصلایش مى
یافت و در هر حال اشگ  هاى طولانى در نمازها و بخصوص قنوتها، عالمى دیگر و پروازى فراتر مى گریه

 .داشت شوقش با آتش اشتياق در هم آميخته وى را چون ابر بارانى به گریه وا مى



 در عصر خویش، به - بسيار گریه آنندگان -« بكّائين»بعضى ایشان را جزء آرد تا آنجا آه  او بسيار گریه مى    
 (11.(اند شمار آورده

 صبح خيزى و سلامت طلبى چون حافظ 
 هرچه آردم همه از دولت قرآن آردم

  
 نجواى دوستانه 

در حرآت بودم، چون به پشت در ( س)یك روز صبح زود به طرف حرم آریمه اهل بيت حضرت معصومه     
آنگاه جناب حاج ميرزا جواد آقا تبریزى را دیدم آه پشت در . اند صحن رسيدم، دیدم هنوز درهاى حرم را باز نكرده
بگو ببينم، شبها : چون نگاهش به من افتاد مرا صدا زد و فرمود. ایستاده و منتظر است آه درهاى حرم را باز آنند

اگر هم گاهى بيدار شوم نيم ساعت یا یك ربع مانده به اذان شوم،  من بيدار نمى: شوى؟ گفتم آى از خواب بلند مى
 .صبح است

. نه، در تابستان یك ساعت و در زمستان دو تا سه ساعت زودتر باید بلند شوى و مشغول تهجّد گردى: فرمود    
 آنى؟ حال اگر بلند شدى چه مى

 .خوانم دعا و قرآن مى: گفتم    
 چه دعایى؟: فرمود    
 .اهاى خمسة عشردع: گفتم    
هایى از شبهاى من،  من دقت آردم دیدم چون طبيبى دلسوز آه در پى مداواى مریض بدحال خود است، سؤال    

از همين رو باز درباره . یابى آرده، علّت توقّف روحى و رآود معنوى مرا بفهمد آند تا ریشه راز و نيازهاى من مى
 :خوانم پرسيد نوع دعایى آه مى

 خوانى؟ یك از مناجات خمسة عشر را مىآدام  -    
امّا پدر و مادرم از اینكه خيلى زود بيدار . زیاد است( نجواى دوستان ) « مناجات مُحبّين»ام به  علاقه: گفتم -    

 .شوى آنهااز سر دلسوزى معتقدند اگر زیاد بيدار بمانى ضعيف و لاغر مى. شوند شوم مانع مى
اى هستند آه در مجلس اُنس  به پدر و مادرت بگو الان عدّه. نى آنها را راضى آندا هر طور صلاح مى: فرمود    
 (12!(شوید من از این توفيق و آن مجلس باز بمانم؟ اند، چگونه شما راضى مى حق

  
 نماز جعفر طيّار 

روزهایش آن روزها حوزه علميّه نجف، بزرگترین حوزه تشيّع بود، همچون دیرینه درخشانش، آسمانش آبى و     
هاى هميشه سبز مولا عليه السلام جذّابيّتى بهتر و ملاحتى دل انگيزتر  روشن و آفتابى بود، گنبد نور و گلدسته

 .داشت
آنان آه طالب حق و جویاى علم و معرفت بودند پناه به .گوشه گوشه شهر پر از ستارگان فضيلت و تقوا بود    

شه آشورهاى گوناگون و از شهرها و روستاهاى دور افتاده به آنجا شهر مولا عليه السلام آورده، از آنار و گو
 .روى آورده بودند

هاى جوان و با نشاط، حال و هوایى دیگر داشت، پيش از سپيده صبح تا پاسى از شب گذشته  شهر با وجود طلبه    
 آه آتاب در دست هاى شهر، پر از دانشور و دانشجو بود، جنب و جوش جوانمردان و جوانانى آوچه پس آوچه

 .آرد رو داشتند حدیث حيات  را حكایت و تداومِ رشد و زندگانى را روایت مى گذرهاى منتهى به حرم مطهّر را پيش
خيلى از خوبان را رسم هر روزه چنين بود آه روز را با زیارت مولا عليه السلام و درس و بحثها را پس از     

 -اى دیگر از دانشوران را عادت این بود آه هنگام عصر  غاز آنند و دستهعليه السلام آ طواف مرقد اميرالمؤمنين
 .پيش یا پس از نماز مغرب و عشاء، مراد دل را در حرمِ مطهّر دنبال آنند

. آنان آه پس از ظهرها توفيق حضور در حرم قدس مولا را داشتند هر از گاهى شاهد ماجراهاى شگفتى بودند    
آاست بلكه  شد و این تكرار نه تنها از لطف آن نمى  آه هر روز، وقت عصر تكرار مىاز آن ميان ماجرایى بود

 .ساخت شيفتگى زیارتگران بویژه دانشجویان را صد چندان مى
ماجرا از این قرار بود؛ فيلسوف بزرگ نجف و حكيم نامدار شيعه، اصولى پرآوازه حوزه، هر روز پس از     

يه السلام چندین ساعت را پيوسته در قيام بود و چنان آه ایستاده بود با شور و ظهر در آنار ضریح منوّر مولا عل
 .خواند را آن هم با صد سلام و صد لعن، مى« زیارت عاشورا»شوق زیاد 

نماز جعفر »آورتر اینكه مدرّس پير حوزه و متفكّر ژرف اندیش شيعى، به عنوان نماز زیارت هميشه  شگفت    
 ميان همه نمازهاى مستحبّى نماز جعفر طيّار را برگزیده بود تا دیدار با حضرت یار را هر خواند و از مى« طيّار



آن آه هر عصر را تا غروب با نماز جعفر طيّار و در حرم مقدّس حيدر . تواند استمرار بخشد و برپا سازد چه مى
 .وداالله العظمى شيخ محمد حسين غروى اصفهانى نب ساخت آسى جز آیت آرّار سپرى مى

آرد  شهرت یافت، عالمى ربّانى و عارفى آامل بود و چنان آه خود تخلّص مى« آمپانى»وى آه به غلط     
 .و متخلّق به اخلاق عارفان  واصل  بود« مفتقر»متخلص به 

 (13...(سرّه بسى بسيار از شبها آه پس از نماز مغرب و عشاء تا سحردر سجده بود االله غروى قدّس آیت    
  
 نه واردیوا 

، سالروز ميلاد حضرت مهدى عليه السلام در قم شرفياب محضر آیةاالله حاج آقا 1388عصر روز نيمه شعبان     
پس از انجام آداب ورود، از . پيرمردى بود در حدود صد سال. تا آن روز او را ندیده بودم. حسين فاطمى شدم

آقا آسى آه در این اوضاع از من »: نجانب به من فرمودآميرزا جواد آقا صحبت به ميان آوردم، به عنوان تشویق ای
 باشد، معلوم است آه - رحمة االله عليه -در این گوشه خبر بگيرد و دنبال احوال و آداب آقا ميرزا جواد آقاى ملكى 

 ».در او چيزى است
 :اى آه سروده بودم، خواندم بنده برایش شعر تازه    

 يستبلبلان را آروزیى جز گل و گلزار ن 
 عاشقان را لذّتى جز لذّت دیدار یار نيست

 :از ایشان دستورالعملى از مرحوم آقاى ملكى خواستم، فرمود. تحسين فرمود 
 :زد و مترنّم بود آه وار قدم مى شد در صحن خانه دیوانه او خودش دستورالعمل بود؛ شب آه مى«    

 گر بشكافند سراپاى من 
 جز تو نيابند در اعضاى من

 ...االله اآبر و جان تسليم آرد:  حرفش هم این بود آه گفتآخرین 
تمثالى از مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملكى، قاب گرفته و بر دیوار اتاق مرحوم آقاى فاطمى زده بودند آه ایشان  

ه فرمود آ آن جناب اجازه نمى»: داد، مرحوم آقاى فاطمى درباره این عكس فرمود را در حال قنوت نماز نشان مى
از او عكس بگيرند و بعضى از دوستان و ارادتمندانش این نقشه را طرح آردند آه در حال نماز از او عكس 

 (14(«.خبر بود، در حال قنوت چنين آردند و در حالى آه از عكس گرفتن بى. بگيرند، تا نتواند مانع شود
  
 دار آسمان پرده 

. يد در خانه برادر ارجمندش، حاج محمد صالح، اقامت گزیدعلامه شيخ جعفر آاشف الغطاء چون به قزوین رس    
اى آرميد و من نيز در آنجى سر بر  شبانگاه هرآس در گوشه. سراى حاج محمد صالح، بوستانى سرسبز داشت

 !چون پاسى از شب گذشت شيخ مرا آواز داد آه برخيز و نماز شب گزار. بالين آرامش نهادم
 .آرى، برخواهم خاست: گفتم    
اندآى بعد ناگهان حالتم دگرگون . با این پاسخ، شيخ از آنارم گذشت و من دیگر بار به خوابى سنگين فرو رفتم    

در پس آوا، روان شدم تا در یابم چه آسى این چنين سوگمندانه . شد و آوایى بسيار اندوهناك مرا بيدار ساخت
 .خواند هاى پياپى پروردگار را مى با نالهگریست و  اى از باغ شيخ را یافتم آه مى در گوشه. ميگرید

 سال گذشته، هر شامگاه هيبت آن 25آواى آن شب شيخ چنان در وجودم مؤثّر  افتاد آه از آن پس تا آنون آه     
 (15.(دارد گيرد و به نيایش شبانه با آفریدگار وا مى صداى ملكوتى مرا فرا مى

 سفيد 
  
  
  
  
  
  

 وصل دوّم       
  
  

 حدیث وحدت و حيات    



  
  
  
  
  
 :نمازهاى 

 جماعت - 
 جمعه - 
 ...باران و - 

 سفيد 
  
  
  
  
  
 شرف، شيعه و سنّى 

ترین و  هر سال با فرارسيدن موسم سالانه حج، مكّه و مدینه؛ دو شهر بزرگ اسلامى، شاهد مردمى    
حجّه هر سال، پذیراى فوج فوج فرشتگان  آن دو شهر بزرگ، در ماه ذى. جویان است آیى آمال ترین گرد هم صميمى

گشایند تا در حج حاجيان و در سعى و صفاى سيل خروشان  است آه از عالم ملكوت، پر به سوى خانه خدا مى
 .مسلمانان سهيم باشند

حضورِ اندیشمند بزرگ . موسم حج، از باشكوهترین مراسم حج بود آه تاریخ به یاد دارد(  ق1340(امّا آن سال     
 .الدین عاملى در این آنگره جهانى مسلمانان، جلوه و صفاى دیگرى به آن داده بود يعى حضرت سيد شرفش

و این اوّلين نماز جماعت . الدین برپا شد به تقاضاى ملك حسين، نماز جماعت در مسجدالحرام، به امامت شرف    
 .شد بود آه به پيشنمازى یك دانشمند شيعه در مسجدالحرام برگزار مى

الدین است و   پشت سر او نماز خواندند و این خود یكى از افتخارهاى بسيارِ شرف- شيعه و سنّى -همه مسلمانان     
هم از آرزوهاى دیرین او بود آه شيعه و سنّى در یك صف و در قبله مسلمين جهان، بدون تقيّه و واهمه از یكدیگر، 

 .وانندبخ( ع)برادرانه نماز جماعت را به طریق اهل بيت 
الدین تا سالها بعد نيز، زبانزد خاص و عام در ميان شيعيان و سنيّان عالم  به خاطر این نماز جماعت، حج شرف    
 (16.(بود

 دیباچه خرّم بهار است نماز 
 راهى به سوى حریم یار است نماز 
 در معرآه نبرد با استكبار 

 فریاد بلند روزگار است نماز
 »مشفق آاشانى«    

  
 وى آگاهانآرز 

آفرینى و آرزوى اتحّاد و اخوّت ميان مسلمانان، هميشه آرمان عالمان بيدار و مصلحان آگاه بوده و  آهنگ وحدت    
 .حكایت آیةاالله خوانسارى هم در این خصوص همان حدیث آرزومندى و از الطاف خداوندى است. هست

 حضرت دوست، به تنهایى نبود بلكه گروه انبوهى از آن سال، سفر آیةاالله خوانسارى به سوى خانه خدا و دیار    
 ....مند و از انفاس قدسى او آامياب گردند شيعيان گرد او را گرفته بودند تا از راهنمایيهاى ایشان بهره

آردند  بسيارى از شيعيان و پيروان اهل بيت عليه السلام آه در آن سال، موسم حجّ را در عربستان سپرى مى    
خواستند آه براى شيعيان نماز جماعت برپا  آنان با اصرار تمام از او مى. شناختند  خوانسارى را مىحضرت آیةاالله

آند اما آیةاالله خوانسارى نه تنها به این درخواست آنها جواب مثبت نداد بلكه با اقدام حكيمانه خویش آه حاآى از 
 .ها گوشزد آرد ى را به آنروح پاك و نيّت خدایى او بود درسى بزرگ و آارساز و خداپسند



اندازى آه مطرح شد، از همان روز، تا زمانى آه در  آیةاالله خوانسارى پس از این درخواست عوامانه و تفرقه    
آرد و پشت سر برادران سنّى مذهب به پيشنماز  رفت و در نماز اهل سنّت شرآت مى آنجا بود، خود با پاى پياده مى

 (17.(آرد آنها اقتدا مى
 زند بر هر خلاف چه دامن مىآن 

 اختلاف است، اختلاف است، اختلاف
 آنچه بر ما منّت عزّت نهاد 

 اتحّاد است، اتحّاد است، اتحّاد
  
 برنامه زندگى 

برد،  را دیدم در حالى آه بار هيزمى را بر پشت الاغى نهاده بود و به خانه مى( شهيد ثانى)شب هنگام، او  ...    
من . خواند و بقيّه اوقات روز را سرگرم تحقيق و تدریس و آارهاى علمى بود  مسجد مىصبحگاهان نماز را در

اختيار، قدم به قدم با او همراه شده، از فضایل و آمالات و  چون او را بدینگونه یافتم جذب و شيفته او شدم و بى
 .گرفتم دانش سرشارش بهره مى

 نيكو و پسندیده او آنچنان مرا به خود جذب نموده بود آه دوست قيافه جذّاب، سيماى نورانى و ملكوتى و اخلاق    
 .داشتم هميشه و همه جا در خدمت آن جناب باشم و هرگز از او جدا نگردم

خواند، براى سرآشى و نگهبانى از باغ انگورى آه در آن حوالى  شبها پس از آنكه نماز خود را با جماعت مى    
پایانى بود  گشت و مانند دریاى ژرف و بى صبح برنامه او به همين ترتيب آغاز مىباز فردا . رفت داشت به آنجا مى

گشود  هاى علمى، مباحثى را مى ساخت و در بحث زد، او موضوعاتى را مطرح مى آه علوم مختلف در آن موج مى
 (18.(بودندآمدند، از طرح و گفتگو درباره آن ناتوان  آه پيشينيان وى، همچنين، عالمانى آه پس از وى مى

 از حالها سراسر دانى چه حال خوشتر؟ 
 وقت سحر ز بستر از شوق پاآشيدن

 اى به زارى، با دوست راز گفتن در گوشه 
 وز او نوید رحمت، با گوش جان شنيدن

 گاهى پىِ سجودش، رخ بر زمين نهادن 
 گاهى پى رآوعش همچون فلك خميدن

 »صغير اصفهانى«    
  
 در مسجد سيّد عزیزاالله 

مردم و روحانيون شهر گروه گروه به دیدار فقيهان . چند روزِ آغازین ورود به تهران به دید و بازدید گذشت    
آنگاه دانشوران پایتخت از آقا نجفى خواستند تا در مسجد سيد . بستند شتافتند و با آنان عهد و دوستى مى اصفهان مى

 .مند سازد را از دریاى دانش خویش بهرهعزیزاالله اقامه جماعت آرده، دانشجویان مرآز آشور 
تاریخ، خاطره . اى براى بيدارى ساآنان پایتخت شد بدین ترتيب حضور آقا نوراالله و برادران ارجمندش وسيله    

 :آورد سخنرانى آقا نجفى را چنين به یاد مى
آقا نجفى در . بازار بودم ق به هنگام ظهر در مسجد سيد عزیزاالله واقع در 1307روز شنبه پانزدهم رمضان     

آنكه شاه را دعا  آنگاه بى. پس از نماز موعظه آرد و در پرده از شاه بد گفت. ميان انبوه جمعيّت مشغول نماز بود
اى جز آشتى با فقيهان  دید، چاره شاه آه اوضاع پيش آمده را به مصلحت خویش نمى. آند از منبر پایين آمد و رفت

. نابراین، رفت و آمد فرستادگان از دو سو آغاز شد و سرانجام جلسه آشتى شكل گرفتب. بين اصفهان نيافت روشن
 :در این نشست، شاه ضمن اظهار ناخشنودى خود گفت

این بار . آردند از قدیم رسم چنان بود آه دانشمندان دینى فرمان صادر آرده، اجراى آن را به دولت واگذار مى    
توقّع آن است آه از این پس اجراى حكم را از دولت . دولت آگاه شود اجرا آردآنكه  آیةاالله خود حكم داد و بى

 ...بخواهند
اینان : هنگامى آه گفتار ناصرالدین شاه پایان یافت آقا نجفى از گوشه دستار خویش آاغذى بيرون آورد و گفت    

 !ام، تا دولت چه اقدام آند مرتّدند، حكم قتل آنها را صادر آرده
 (19...( هرگز انتظار چنين سخنى نداشت در خاموشى فرو رفتشاه آه    

  
 شود امام جمعه مكّه شيعه مى 



از نظر زهد و تقوا به درجه و مقام عالى رسيده بود، وقتى براى اقامه جمعه . امام جمعه مكّه عالمى بزرگ بود    
 .اند از علماى نامدار حجاز ناميدهاو را . رفت گفت و جاى دیگر هم نمى آرد با هيچكس سخن نمى رفت و آمد مى

روزى سيّد بحرالعلوم به مسجد رفته به آن دانشور نامى اقتدا آرد و با او نماز گزارد، پس از نماز همراه آن     
 .اى دید آه از آتابهاى ارزشمند پر بود وقتى وارد منزل او شد آتابخانه. عالم به خانه وى رفت

 در آتابخانه شما چه آتابهایى وجود دارد؟: يدبحرالعلوم از امام جمعه پرس    
هر چه انسان ميل آند و چشم، شوق دیدار آن را داشته باشد و لذّت ببرد، اینجا موجود است : او در جواب گفت    

بحرالعلوم در مقام نقض سخن او برآمد و چند تا از آتابهاى ! و مقصودش این بود آه همه نوع آتاب موجود است
پيشواى یكى از مذاهب اهل )ابوحنيفه : آن آتابها نيستند، بعد بحرالعلوم گفت آه:  نام برد، او گفتاهل سنّت را

 آتابى در علم رجال دارد، آیا آن در آتابخانه شما هست؟(  ق150سنّت، متوفاى 
امام صادق در آن آتاب در وصف : ام، سيّد فرمود آن را ندارم ولى بنظرم رسيده است و دیده: امام جمعه گفت    

 :عليه السلام مطالب بسيارى آورده، و ابوحنيفه گفته
سيّد بحرالعلوم خود را شگفت زده نشان داده . گرفتم ام و روزى هفتاد مسأله از او یاد مى من پيش او درس خوانده    

 :و با تقيّه گفت
وحنيفه آه آدم بسيار باسوادى مگر چقدر علم داشته آه شخصى چون اب[ عليه السلام]این جعفر بن محمد صادق     

 !بود اینقدر او را توصيف آرده است؟
سيّد از جاى خود بلند شد تا به منزل خود برود، او . داد امام جمعه با سكوت به سخنان سيد بحرالعلوم گوش مى    

 .هم همراه با بحرالعلوم به راه افتاد تا به خانه بحرالعلوم رسيد
نه، :  به منزل ایشان وارد شود و مقدارى استراحت آرده سپس برود، امام جمعه گفتسيّد از امام جمعه خواست    

 .غرضم از آمدن شناخت منزل شما بود
پس از آنكه یك سال از این دیدار گذشت امام جمعه شخصى را به پيش بحرالعلوم فرستاد، سيد وقتى به منزل     

گ دید، بر بالين او نشست، امام جمعه، اتاق را خالى از امام جمعه رفت او را در حال احتضار و در آستانه مر
از آن روز آه امام صادق عليه السلام را توصيف نمودى : اغيار ساخت تا با هم صحبت آنند، امام جمعه چنين گفت

ان داند، اآنون آه به پای آردم، آسى هم نمى ام را پنهان مى ام ولى از باب تقّيه و از سر ترس عقيده من شيعه شده
ام تو را وصّى خود قرار دادم آه مرا با مذهب شيعه غسل دهى و آفن آنى و نماز را به جاى  عمر خود رسيده

 .آورى
سيد هم در اوّلين فرصت به وصيّت امام جمعه عمل آرد و با . آفرین تسليم آرد اینها را گفت و جان به جان    

 .ساختهمراهى وارثان او، مراسم آفن و دفن و نماز را عملى 
پس از دو سال و اندى آه سيّد در مكّه حضور داشت داستانِ شيعه شدن امام جمعه به دست سيد بحرالعلوم،     

 .آم زبانزد همگان شد شهرت یافته آم
خبر رسيد آه این داستان به گوش گروهى نادان نيز رسيده و آنها از سر تعصّب و نادانى تصميم دارند سيد     

از این رو سيّد بحرالعلوم شبانگاه با چند ساربان به جانب عراق حرآت . حن مسجد بكشندبحرالعلوم را در ص
 (20.(آرد

  
  
  
 از فيضيّه تا مسجد امام عليه السلام 

هاى به یاد ماندنى در تاریخ حوزه، یكى هم برپایى نماز جمعه، توسط آیةاالله سيد محمدتقى خوانسارى  از صحنه    
آفرین، ساليان سال به دست فراموشى سپرده شده بود، در سال  بخش و وحدت عبادت عزّتپس از آنكه، این . است

 . ش، به امامت آیةاالله خوانسارى و در مدرسه فيضيّه برگزار شد1320
حضور گسترده مردم، بویژه تنى چند از پيشنمازان معتبر شهر قم و سرشناسان حوزه علميه، هفته به هفته به     

امواج . افزود تا آنجا آه دیگر مدرسه فيضيّه را یاراى پذیرایى از سيل خروشان مردم نماند مىهيبت و شكوه آن 
شد بسيار بيشتر از آن بود آه  آسایى آه هر جمعه از جریان نمازگزاران فضيلت جو به سوى فيضيّه جارى مى سيل

 .در محدوده فيضيّه بگنجد
این تغيير مكان . مسجد امام حسن عسگرى عليه السلام انتقال یافتبه همين سبب، مكان نماز جمعه از فيضيّه به     

جویان نكاست بلكه رونق و نشاطِ نورافزاى نماز را صد چندان ساخت و  نه تنها از شمار نمازگزاران و آمال
راك همچنان به جمعيّت نمازگزاران افزود، حتى تعداد قابل توجّهى از علاقمندان را از شهرهاى مجاور، تهران و ا



مجذوب خود ساخت و مردم بدون توجه به محدودیتّى آه در وسایل نقليّه آن روز بود به هر زحمتى آه بود خود را 
 (21...(رساندند به این نماز جمعه مى

  
  
  
 در دانشگاه الأزهر 

ت خود آمد و نخستين فعاليّ« صور» شمسى وارد آشور لبنان شد به شهر 1338وقتى امام موسى صدر در سال     
او از این راه در مدت آوتاهى به موفّقيّتهاى بزرگى . را با اقامه نماز جماعت در مسجد جامع آن شهر آغاز آرد

 .دست یافت
، حتى وقتى آه ریاست آن را به عهده داشت، همچنان به امامت جمعه و «مجلس اعلاى شيعيان لبنان»با تشكيل     

هاى صور، صيدا و  هاى روشنگرانه خود در نماز جمعه وى با خطبه. جماعت اهتمام بيشترى از خود نشان داد
هاى ناب خود را از طریق این سنگر نفوذناپذیر  بعلبك مردم لبنان را به بيدارى و قيام و اقدام دعوت آرد و اندیشه

 .به مردم ستمدیده آن مرز و بوم انتقال داد
آرد براى ارتباط نزدیك و دیدار با  اى آفریقایى سفر مىهنگامى آه به آشورهاى دیگر اسلامى، از جمله آشوره    

 .نشست جست و با ایراد سخنرانى با آنان به درددل مى هاى آنان شرآت مى مردم در مراسم نماز جمعه
اى به آن آشور  رئيس جمهور فقيد مصر، سفر چهل و هشت ساعته« جمال عبدالناصر»یك وقت به دعوت     
در این حال امامت نماز جمعه مسجدالأزهر به عهده وى گذاشته . ایتخت مصر حاضر شداو در نماز جمعه پ. نمود
در آن . هاى آتشين همه نمازگزاران را در حيرت و اندیشه فرو برد امام موسى صدر در آن روز با ایراد خطبه. شد

 .سفر ده روزه تبدیل گردید ساعته به یك 48حال با استقبال و اصرار مردم و به پيشنهاد جمال عبدالناصر این سفر 
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